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بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شماره 99  دوشنبه 23/01/89
بحث در تعریف مجمل و مبین بود. به تناسب اقسام دلالت را مطرح کردیم. فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی را نقل کردیم که ایشان دو تعریف برای مجمل و مبین ارائه کرده بودند؛ یک تعریف این که مجمل امری است که حجت نیست و لایمکن الاستطراق به الی الواقع و المبین خلاف ذلک. تعریف دوم که آن را ترجیح داده این است که مجمل دلیلی است که ظهور در معنایی نداشته باشد، ولی مبین دلیلی است که بر معنایی دلالت کند. ایشان دلالت را به معنای دلالت تصوری گرفته و در تعریف دلالت تصوری گفته اند که این دلالت ناشی از انسباق معنا به لفظ است، برخلاف دلالت تصدیقی که موضوع حجیت است. 

به تناسب تعریف اول این سوال را طرح کردیم که مراد از واقع چیست؟ و برای این که این مطلب روشن شود، اقسام دلالت را بررسی کردیم که موضوع هر دلالت چیست و دال و مدلول در آن کدام است. عرض کردیم که یک مرحله دلالت تصوری داریم. دلالت تصوری این است که لفظی گفته شود که معنایی از آن به ذهن خطور داده شود. گفتیم که طبق مشهور دلالت تصوری نتیجه مستقیم وضع است. هر لفظی که استعمال شود، معنای موضوع له آن در ذهن تصور می شود؛ چه متکلم آن را اراده کند و چه اراده نکند. درجایی که متکلم قرینه برخلاف ذکر می کند، یک بحثی هست که تاثیر این قرینه در چه مرحله است و به چه شکل؟

نحوه تاثیر قرینه در مفاد کلمات
شهید صدر یک تحلیلی داشتند که قرینه برخلاف مدلول وضعی، تصور جدیدی در کلام ایجاد می کند که چون این تصور با تصور مدلول وضعی ناسازگار است، تصور مستقر بر طبق تصوری است که از کلمه قرینه به ذهن خطور داده می شود و متناسب با آن از کلمه مورد بحث نیز معنایی دیگر تصور خواهد شد و این تصور مستقر می شود. مثلا در رأیت اسدا یرمی، اسد یک دلالت تصوری دارد و همین طور یرمی. این دو دلالت در عالم تصور با هم منافات دارند؛ در نتیجه مدلول تصوری به لفظ اسد نسبت داده می شود که با مدلول تصوری "یرمی" سازگار باشد. 
ما می گفتیم تحلیل تاثیر قرینه به این شکل نیست. تاثیر قرینه از مرحله تصدیق شروع می شود. از طرفی در عالم خارج رمی شیر بیابانی کمتر اتفاق می افتد. از طرف دیگر متکلم می خواهد با کلام خود عالم خارج را حکایت کند و در مقام دروغ گویی نیست. لذا می فهمیم که اسد در معنای شیر بیابانی که موضوع له آن است، استعمال نشده است. سلب استعمال اسد در معنای شیر بیابانی مقدمه می شود برای این که حکم اجمالی کنیم به این که اسد در معنایی غیر از معنای موضوع له به کار رفته است. با توجه به این که اسد در رجل شجاع هم استعمال می شود، تصور رجل شجاع به ذهن خطور می کند و می گوییم اسد در آن استعمال شده است و ظاهر در آن است. 
آن چه که در این جمله ما را به مراد استعمالی از اسد می رساند، مراد تصوری از یرمی و اسد به نحو مستقیم و بدون واسطه نیست. آن چه به وسیله لفظ اسد و یرمی تصور می شود، یکی از مقدمات ایجاد ظهور تصدیقی کلام در مراد استعمالی است. و اساسا ما ظهور تصوری نداریم. ظهور اماره ای است که معنایی حکایت می کند و ممکن است با واقع مطابقت داشته باشد یا نداشته باشد. این سبک دلالت اصلا تصوری نیست. دلالت تصوری دلالتی است قطعی. البته تعبیر قطعی هم تسامحی است و مراد دلالت لاینفک از کلام است. اصلا دلالت تصوری محکی ندارد که بخواهد با آن مطابقت کند یا نکند. 

درست است که هر صورتی نسبت به مرئی خود حکایت دارد که همان معلوم بالذات یعنی متصور ذهنی است. بحث دلالت رابطه این صورت با عالم خارج نیست. بلکه رابطه لفظ با صورت ذهنی است که شکل می گیرد. اگر این لفظ صورت ذهنیه ای داشته باشد، لاینفک از آن می باشد؛ اگر چه ممکن است این صورت ذهنی واقعیت خارجی نداشته باشد. وقتی لفظ اسد به کار می رود و لو از غیر ذی شعور معنای آن تصور می شود و ربطی به قصد متکلم و غیر آن ندارد. این تصور معنا از باب ظهور نیست که حجت باشد یا نباشد. بحث حجیت تنها در دلالت استعمالی و جدی مطرح است. دلالت تصوری از الفاظ جداشدنی نیست تا در برخی موارد حکم به خطا بودن آن کنیم.

موضوع دلالت استعمالی
مطلب مهم این است که موضوع دلالت استعمالی، ظهور کلام در دلالت استعمالی است و ظهور کلام الزاما بر طبق معنای تصوری نیست. البته معنایی که کلام ظاهر در آن است، حتما باید مسبوق به تصور باشد. ولی بحث این است که یک لفظ چه بسا می تواند تصورات عدیده ای داشته باشد یا به دلیل این که مشترک لفظی است یا به دلیل این که برخی از آنها با قرینه تصویر می شوند و برخی با وضع. اما این که لفظ در کدام یک از این معانی، استعمال شده است، تابع این است که ظهور لفظ مطابق با کدام یک از آنهاست. 
در مواردی که قرینه ای وجود نداشته باشد یا قرینه ضعیف باشد، ظهور بر طبق معنای مجازی نیست؛ هر چند چه بسا دلالت تصوری نسبت به معنای مجازی وجود دارد. در رأیت اسدا، ممکن است اسد در معنای حقیقی و ممکن است در معنای مجازی استعمال شده باشد. ممکن است رجل شجاع تصور شود، ولی چون قرینه ای بر آن اقامه نشده است، لفظ ظاهر در آن نیست. حتی تصور معنای مجازی متوقف بر قرینه هم نیست. به جهت این که همین که گاهی اسد در معنای مجازی به کار می رود، احتمال اراده آن مطرح شده و به تبع تصور معنای مجازی به ذهن می آید. احتمال تجوز با تصور معنای مجازی همراه است. 
خلاصه آن چه در بحث ما مهم است مدلول تصوری کلام و لو مدلول مستقر نیست، بلکه مهم این است که ظهور کلام در چه معنایی است و این امر که غالبا متکلم در این شرایط خاص این لفظ در این معنای خاص به کار می برد، این غلبه باعث می شود که لفظ نسبت به این معنای خاص قالبیت پیدا کند که همان ظهور است. قالبیت لفظ برای معنا از عواملی ناشی می شود، مانند وضع، وجود قرینه و عدم آن و این که معمولا لفظ بر طبق قرینه به کار می رود. راستگو بودن متکلم، ویژگی های کلام، ویژگی های معنا، و... . اینها همه در قالبیت لفظ نسبت به یک معنا تاثیر دارند و این مجموعه سبب پیدایش ظهوری می شود که البته قطعی نیست و می تواند مراد استعمالی مطابق آن باشد و می تواند نباشد. حداکثر ظن قوی بر ای این است که مراد استعمالی بر طبق ظهور کلام است. مفاد اصالۀ الظهور در یک مرحله این که آن چه که کلام ظهور در آن دارد، متکلم کلام را در همان معنا استعمال کرده است. پس ظهور کاشف ظنی از مستعمل فیه است.
موضوع اراده تفهیمی و اشاره به فرق اراده استعمالی و اراده تفهیمی
ما شبیه این مطلب را در مورد اراده تفهیمی می گفتیم. اراده استعمالی این است که متکلم لفظ را در چه معنایی به کار برده است، اراده تفهیمی این است که متکلم خواسته با این لفظ چه معنایی را به ذهن مخاطب اخطار دهد؛ یعنی آن چه متکلم اراده افهام آن را کرده باشد، مراد تفهیمی است. استعمال یکی از اقسام تفهیمات است و ممکن است متکلم بخواهد غیر آن را تفهیم بکند یا این که بخواهد چیزی علاوه بر مراد استعمالی تفهیم کند (و تعریف کنایه هم ناظر به همین امر است). البته دلالت تفهیمی گاهی از ورای استعمال است و به آن کاری ندارد و مستقیما متکلم از دلالت تصوری به دلالت تفهیمی منتقل می شود؛ فرض کنید که متکلم می خواهد به پسرش بگوید سر سفره ماست نیست و می گوید می دانی پیمان ماستریخت چه پیمانی بوده است. مراد تفهیمی الزاما مراد جدی نیست. در موارد تقیه مراد جدی غیر از مراد تفهیمی است.
به تعبیر دیگر اخبار در صورتی محقق می شود که واقعا بخواهیم به مخاطب مطلبی را تفهیم کنیم هر چند مراد جدی نباشد. مثلا اگر بخواهیم بگوییم نماز جمعه واجب است، گاه مراد فقط افهام وجوب نماز جمعه است. هر چند غرض جدی افهام وجوب نماز جمعه نبوده بلکه مراد استحباب اکید است (با وجود این که قرینه ای هم بر آن اقامه نشده است) و مصلحتی موجب شده است که چنین لفظی به کار رود. لذا مراد جدی الزاما در محدوده تفاهم قرار نمی گیرد. مثلا در جایی که متکلم دروغ می گوید و قصد او ایصال مخاطب به واقعیت خارجی نیست، بلکه غرض دیگری دارد؛ مثل این که به کسی به دروغ گفته شود برادرت آمد، تا از جایش بلند شود و متکلم جایی برای نشستن پیدا کند. 

الفاظ موضوع در جملات اخباری یا انشایی، دواعی نوعیه و غالبیه دارند. اگر لفظ در جملات خبری یا انشایی همراه داعی واقعی باشند (که در جملات خبری داعی واقعی، ایصال به واقعیت خارجی و در جملات انشایی، اعتبار یک معنایی است)، می گوییم مطابق مراد جدی است. لذا در موارد توریه و دروغ کلام از مراد جدی فاصله می گیرد نه از مراد تفهیمی.
اشاره به تحلیل کنایه
کنایه به نظر ما در مرحله مراد تفهیمی محقق می شود. گاه لفظی گفته می شود تا معنای دیگر تفهیم شود. البته کنایه دو قسم دارد؛ یک قسم این که معنای اولیه اراده شود و دیگر این که آن معنای اولیه اراده نشود. هر کدام که باشد مراد تفهیمی با مراد استعمالی در آن تفاوت دارد. و اساسا طرح بحث دلالت تفهیمی به جهت روشن شدن بحث کنایات است. همین طور در ضرب المثل ها که در واقع از قسم دوم کنایه است که معنای اصلی آن اراده نمی شود؛ مثلا گفته می شود فی الصیف ضیعت اللبن. در اینجا لفظ در معنای اصلی استعمال و تفهیم تصوری می شود، ولی تفهیم تصدیقی نمی شود به این معنا که متکلم  نمی خواهد تضییع شیر را در تابستان به آن زن نسبت دهد و فقط می خواهد تضییع موقعیت در فرصت مناسب را تفهیم کند. 
گونه دیگر کنایه این است که می خواهد معنای اولی را تفهیم کند، ولی غرض از آن انتقال دادن ذهن مخاطب به معنایی دیگر است. مثلا به فردی که نمازش در شرف قضا شدنش است می گوییم آفتاب طلوع کرد. در اینجا اصل طلوع آفتاب متعلق قصد و اخبار و تفهیم هست، ولی این معنا موضوعیت ندارد و غرض از تفهیم آن، تفهیم این نکته است که نمازت دارد قضا می شود. قرینه کلام هم بر این مطلب دال است. به هر حال در همه اقسام کنایه این نکته هست که غیر از تفهیم مستعمل فیه معنای دیگری هم وجود دارد؛ حال چه مستعل فیه هم وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد. 

به هر حال ظهور کلام در مراد استعمالی حجت است در تعیین مراد استعمالی. فهم مراد استعمالی مقدمه می شود برای ظهور کلام در مراد جدی. اصل تطابق این دو اراده است، ولی اگر قرینه ای در کلام باشد که تقیه ای بودن این کلام را تایید کند، دیگر برای کلام ظهور حجتی وجود نخواهد داشت. به جهت این اصل مراد استعمالی طریقیت دارد نسبت به مراد جدی. ولی این طریقیت در صورتی است که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد. این قرینه گاهی موجب تعیین مراد جدی می شود. گاهی می گوییم در کلام تقیه مراد جدی وجود دارد ولی طبق مراد استعمالی آن نیست. مثل این که گفته شود مثلا ذاک الی الامام؛ ان صام صمنا معه و ان افطرنا افطرنا معه. ظهور لفظ در این مراد جدی حجت است. ظهور جدی کلام مطابق مراد استعمالی نیست. اگر ظهور کلام در مراد جدی با قرینه استحباب موکد دانستیم، آن را حجت خواهیم دانست. 
لذا عرض ما این است که دال بر مراد استعمالی ظهور کلام در مراد استعمالی است. دال بر مراد جدی هم ظهور کلام در مراد جدی است و ظهور کلام در مراد جدی الزاما مطابق مراد استعمالی نیست. بله غالبا این مطابقت وجود دارد، ولی همیشه این گونه نیست. 
پس دال بر مراد استعمالی ظهور استعمالی است نه مراد تصوری و دال بر مراد جدی هم ظهور کلام در مراد جدی نه صرفا مدلول استعمالی. البته غالبا مدلول استعمالی با ظاهر جدی کلام یکی است، ولی به هر حال ممکن است ظهور کلام در مراد جدی از مدلول استعمالی تخلف کند. اصالۀ التطابق در مرحله مراد جدی این را می رساند که مراد جدی بر طبق ظهور کلام در مرحله مراد جدی است. البته چون غالبا مراد استعمالی و ظهور کلام در مراد جدی یکی است. می توان گفت که اصل این است که ظهور کلام در مراد جدی بر طبق مراد استعمالی باشد. به هر حال گاهی می خواهیم صغرای ظهور را تشخیص بدهیم. در هر دو مرحله هم در مراد استعمالی و هم در مراد جدی، ممکن است قائل به اصولی شویم که ظهورساز باشند. مثلا در اصالۀ الحقیقۀ ممکن است آن را این گونه تفسیر کنیم که اصل این است که ظهور کلام بر طبق معنای حقیقی است یا بگوییم اصل این است که ظهور کلام در مراد جدی بر طبق مراد استعمالی است؛ لذا ممکن است برخلاف نظر کسانی که اصالۀ الحقیقۀ را شاخه ای از اصالۀ الظهور می دانند، ما اصالۀ الحقیقۀ را در مرحله احراز صغرای ظهور اجرا کنیم. در جلسه بعد در این باره توضیح بیشتری ارائه خواهیم کرد. 
